
 



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل      ۹۷۷-۰شمار

  1صفحه: 

وب  وب، ای  ه                            رو ده زکات روی  ر و  رح جان  ه باز   ر
  )١٧٩۵(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را م دهید، قانون جبران را رعایت م توانیم کنید. ما نم 

 یاد م برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کس گیریم 

دارد.  گذاریم وسط، هرکس هرچه دوست دارد برمبدر غذایمان را متحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده

  رویم به قضاوت که بلد نیست. کنیم به کس و یا م که تحمیل م نه این 

  )٩٠٧(پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارۀ  

  ☎☎☎٩٧٧-٠های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام☎☎☎

  

رود.   دی که از او درخواست شود، و بدو ام   کس  نیاوست بهتر

راه را]   نیکه سپاس [بودن در ا  میآن خواه  قی[پس] از خدا توف 

است که نعمت    یر یسپاس همچون زنج  رایکناد. ز   به ما ارزان

نشود    چی کند و ه  دی تر را صموجود را نگه دارد و نعمت فزون 

  جز آنچه خدا خواهد. 

  )یمولو ،ی(برگرفته از مقدمۀ دفتر چهارم مثنو
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  2صفحه: 

از تلاشها  ستهیشا آقا  یاست   یمتعهدانه، مستمر و ماندگار جناب 

اجرا  یشهباز   زیپرو روشنگر  نیا  یدر  و  بسط   ،ی برنامه  و  اشاعه 

 مانۀیرابطۀ صم  یجان، در کنار  برقرار   یمولانا  ساز زندگ   یهادرس

را به جا    کمال سپاس و قدردان  ، نوران  ریمس  نیا  انیبا راه  شانیا

  .می آور
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  3صفحه: 

  

  ٩٧٧‐٠برنامۀ گهربار  نی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

  شبنم اسدی از شهریار   فاطمه زندی از قزوین   از اهواز  یسالار  دیناه

  آباداز نجف  ان یدیاعظم جمش   راز یاز ش  شاپرک همت   زی از تبر ابانیخ  ریمهرپذ میمر

  از آلمان  ی اریالناز خدا  از اصفهان  اینالهام فرزام   از اصفهان  یفور یعارف ص

  از سنندج  انی نصرت ظهور  از تهران  زهرا عال   از تهران  رضایفرزانه پورعل 

      بهرام زارعپور از کرج 

  هایشان ما را یاری دادند.  با تشر از دوستان بیننده که با ارسال متن پیام

اری با گروه متن برنامه های گن حضور  جهت ارسال متن پیام یا تصویر پیام و یا هم

رام تماس حاصل کنید. زیر   با آیدی   در تل

@zarepour_b  

  ظهر شنبه ارسال نمایید.  ١٢های خوانده شده روز جمعه را تا ساعت لطفاً پیام

  

رام: کانال گروه متن کامل برنامه   های گن حضور در تل

  https://t.me/ganjehozourProgramsText  
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  4صفحه: 

 
  صفحه   ☎پیام دهنده ردیف 

 ۵ یشهباز یسخنان آقادلارام از کرج با  خانم ١

 ٧  سعیده از تهرانخانم  ٢

 ١١  آقای عل از شیراز ٣

٣١  خانم شیوا از مازندران ۴  

۵١  خانم الهه و دخترشان خانم مهرسا از اصفهان ۵  

٠٢  �🔹🔹�بخش اول   انپای�🔹🔹� -  

 ٢١  ینب از کرج خانم ز ۶

۴٢  خانم بیننده  ٧  

٧٢  حجت از فولادشهر یآقا ٨  

٩٢  از سنندج  خانم بیننده ٩  

٠٣  آباد خانم فرخنده از جوران نجف  ١٠  

 ٣٢  �🔹🔹�دوم بخش   انپای�🔹🔹� -
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  5صفحه: 

  خانم دلارام از کرج با سخنان آقای شهبازی  ‐١

  پرس آقای شهبازی و خانم دلارام][سلام و احوال  

 خواهم ی شعر برایتان بخوانم. م  خانم دلارام:

  بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

    خانم دلارام:

  ای سازییار در آخرزمان، کرد طَرب
  ای باطن او جِدِّ جِدّ، ظاهرِ او بازی

  ) ٣٠١٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  جملۀ عشّاق را یار بدین علم کشت 
  ای تا نکند هان و هان، جهل تو طناّزی

  ) ٣٠١٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  آفرین، شما چند سالتان است؟  آقای شهبازی:

  چهار سالم است.  خانم دلارام:

  اسمتان چیست؟  آقای شهبازی:

  دلارام خانم.  خانم دلارام:

  زنید؟ از کجا زنگ م  [خندۀ آقای شهبازی]  آقای شهبازی:

  خانم دلارام: 

  دلبر روزِ الست چیزِ دگر گفت پست 
  هست کاو، آرد آن را به یاد؟   کسهیچ

  ) ٨٨۴(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

  زنیم. از کرج زنگ م خانم دلارام:

  از کرج. آفرین، آفرین! خیل خب.  آقای شهبازی:



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل      ۹۷۷-۰شمار

  6صفحه: 

  خانم دلارام: 

ها ها در سینهرود از سینهم  
  ها از ره پنهان، صلاح و کینه

  ) ١۴٢١بیت (مولوی، مثنوی، دفتر دوم،  

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

  خانم دلارام: 

  اَنْصتُوا را گوش کن، خاموش باش 
  چون زبانِ حق نگشت، گوش باش 

  ) ٣۴۵۶(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم دلارام]  
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  7صفحه: 

  خانم سعیده از تهران  ‐٢

  پرس آقای شهبازی و خانم سعیده] [سلام و احوال  

گیرم. بله ببخشید واقعاً در حضور شما صحبت کردن خیل سخت  اولین بار است که تماس م   خانم سعیده:

  است. حدود ده سال است که من عضو گنج حضور هستم.

  آفرین! ی نفس عمیق بشید.  آقای شهبازی:

  خواهد برایتان شرح بدهم.یی من با گنج حضور، دلم م بله، مرس. شروع آشنا خانم سعیده:

  آقای شهباز: بله، بله. 

ام پر از مشل یعن ی جوری که  ها بودم و زندگ من خیل، ی مدت زیادی را درگیر این دادگاه  خانم سعیده:

این  را ی جوری  من  بود که  انگار سع کرده   زندگ این،  تمام  راه،انگار  این  به  بشد  این   قدر   قدر که  یعن

  مشلات زیاد بود. 

قدر مستَأصل شده بودم، یعن با حال خیل نزاری فقط به خدا  ی روزی که من از بیرون آمده بودم و اصلا این

 ار داری با من ملاتم را اینگفتم خدایا چمش ؟ طوری که اصلاکن ران قدر زیاد بود که نمبه دی توانستم حت

 ویم. فکر ماست آخر این ب ضحم ل داشتن.  کردم اصلاقدر مش  

 م من آن روز جلوی تلویزیون، عادت داشتم وقت حال افتادم جلوی  کردم و بی آمدم خانه تلویزیون را روشن م

 نم تلویزیون و اصلا ار کنم و عجیب بود که برنامۀ شما داشت پخش مر چخرُده که گذشت  دانستم دی شد. ی

کردید که داخل جنگل  هایی داشتید صحبت م به آن میمون کنید. راجع گار شما دارید با من صحبت م دیدم ان

 م  آن وقت چه خواهند  بیرند  را  م ها  اینجوری گردو  شل  این  به  و  سوراخ  داخل  آن  گذارند  اسیر  را  ها 

  نشست. ت به جان من م هایتان داشذره دیدم انگار که شما این حرف  کنند. و ذرههایشان م خواسته 

  آفرین!  آقای شهبازی:

وقت به خودم آمدم که دیدم    خواست بیشتر بشنوم، بیشتر بشنوم. ی لحظه انگار ه دلم م لحظه   خانم سعیده:

  کنم. های شما را گوش م شب گذشته و هنوز دارم همان حرف ساعت از نیمه 

  آفرین!  آقای شهبازی:

هایی که در زندگ  ها و کثیف ریخت تمام این زشت های آب انگار م ذرۀ این قطرههاصلا انگار که ذر  خانم سعیده:

 من بود، داشت م کرد.شست، انگار روح من را آرام م  
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  8صفحه: 

  آفرین!  آقای شهبازی:

آرام  شود. آرام چیز دارد عوض م و جالب بود که روز بعد وقت رفتم برای کارهایم دیدم انگار همه   خانم سعیده:

کرد. کارهایم را انجام دادم با شوق برگشتم خانه که  چیز برای من اصلا ی شل دیری پیدا مهمه   داشت

  های شما را گوش بدهم. دوباره صحبت 

ها را گوش کردم و اصلا انگار خدا این پیغام را به من رساند  بعد اصلا عجیب بود برای من، ی مدت این صحبت 

  که: 

  کشان کشانَمت  که تا به خود گوش امآمده
  خودت کنم، در دل و جان نشانَمت دل و بیبی

  ) ٣٢٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

، آدم کردمکرد. خودم تغییر م ام تغییر م کردم و زندگ ها من این برنامه را گوش م طور تا مدت و اصلا همین  

 ری نگاه مبه دیدِ دی ری شده بودم. اصلادی نم و حت .داشت کم کردم به زندگ کم انگار معجزه دانم اصلا

 پیش م معجزه آمد در زندگ ام، اصلا ر شده بود در زندگو بزرگ پ هرحال این مدت واقعاً  ام. بههای کوچ

زده بودم و این  قدر هیجان ت راه پیدا کرده بودم و این انگار که از ی جهنم خلاص شده بودم و به ی بهش

 بود که فکر م بود فکر م اشتباه من  روشن شده  من  برای  این نوری که   یعن کردم که همه دارند کردم که، 

 م تمان مچرا این را ک بینند، ول م کنند؟ سع ران را به این راه بیاورم. فکر مان  کردم دیکردم خب نزدی

هرحال من بعد از  دادم. ول بهها م بردم به آنآیند به این راه؟ نوارها را م که دچار مشل هستند چرا نم من 

چیز برای من، ول دراثر این اشتباه  ی مدت، مدت زیادی البته در این حالت بودم که اصلا واقعاً بهشت بود همه 

  بود که این از بین نرفته بود. قدر قوی ذهن من این هرحال من که بهبود و یا این 

هرحال ی  تان بود و این را به زیبایی این را مثال زدید که ی درخت که در خانه هایتان بهشما در ی از برنامه 

  هایش را زد. هایش را زد و رسید به قسمت پایینش، بعد ریشه کس آمد، وارد بود از بالا شاخه 

کشید،  ها داخل زمین بودند و هنوز این در من نفس م ودم، ول آن ریشههایش را زده بمن این درخت را، شاخه 

 کرد و من فقط باید مراقب این بودم که شاخه در من رشد م اش در تلاشِ آید این را سریع بزنم. همه هایی که م

 نم و هنوز حالا همین بودم و خوشبختانه این امید را در خودم دیدم که متوانم این کار را ب بینم که خب: م  
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  9صفحه: 

 رگین ای فَتدر تگِ جو هست س  
  گرچه جو صاف نماید مر تو را

  ) ٣٢١٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  فَت: جوان، جوانمرد

  

خاطر وجود پرارزش مولانا و وجود  کنم بههرحال این امید در من زنده است و این چقدر از خدا تشر م ول به

ها را  خواندم، کتاب، شعر، همۀ این ها را به گوش ما رساندید. من شاید خیل چیزها را م ه این گرانقدر شما ک

 هیچم این باعث شد که اینوقت این خواندم، ول و بزرگ  قدر معجزهجوری درک نکرده بودم. اصلا های کوچ

 از آن معجزه در زندگ ام پیش بیاید. ی  من ذره ها مسئلۀ پسر من بود. اصلا ای با او صحبت هم  پسرم یعن

 کردم در این مورد، چون ایننم قدر این را سخت و سفت م فکر نم به این  دیدم که اصلا اصلا زمان کردم ی

 ر الآن مر، خدا را شخدا را ش راه بیاید، ول فکر م بینم او، گاه  کنم او پیشرفتش از من بیشتر است، اصلا

که مانم و اصلا صحبت هم با او نکردم. فقط همین طوری م قدر که اصلا من همین ف شده ایناو ی جوری لطی

 کردم روی خودم کار کنم. نم دانم سع  

  آفرین!   آقای شهبازی:

اول که    که نباشد. آن لحظۀ آید نه این خیل مفید بود در زندگ من. چالش پیش م و این خیل   خانم سعیده: 

 چالش پیش مآید خب من ی دفعه دچار هیجان م همان لحظه فقط به خودم م شوم، ول م کنم  آیم، سع

 جای خلوت ذهنم را خاموش کنم. ذهنم را خاموش م بروم ی کنم، اگر نشود  کنم، اگر بتوانم فضاگشایی م

 فقط ذهنم را خاموش م که م کم کنم. ی گذرد دوباره که برم آن جلوی  گردم به آن حالت، م بینم اصلا

خواهم که آن  اصلا عوض شده، انگار ی جور دیر است. فقط از خدا م  چشمم ی جور دیر شده، آن مسئله 

  پیامش را به من برساند که من کجای کارم باید تلاش بنم، کجا را باید درست بنم.

هرِ اینان در خود نمشناسم من ترَکِ م  
  تا بیاید بر من جفای آنان  بذار

  ) ۴۵۵(سعدی، دیوان اشعار، غزل  

  من اختیارِ خود را تسلیم عشق کردم 
  همچون زَمام اُشترُ بر دست ساربانان 

  ) ۴۵۵(سعدی، دیوان اشعار، غزل  
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  10صفحه: 

 و م آرام و درست به شود. همه بینم که این مسائل چقدر راحت با ملایمت عوض م جای خودش  چیز انگار خیل

 نم ر مکنم که نقص شیند. خدا را ش هایم را م ر مها  کنم که با اشعار دیوسوز مولانا این نقص بینم. خدا را ش

 کنم.  را برطرف م  

 م مثلا بینم که خب هنوز من صاف نشدم آن گاه جوری که م ذره ناامیدی م ی آید سراغم اما خواهم. گاه

 خوانم. این شعر را م  

  ناامیدی یا شبی یا بامداد ناگهان در 
  برآ بر طارم بالای من  ام اینک گویی

  ) ١٩۶٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  درد و رنجوریِ ما را دارویی غیر تو نیست
  ای تو جالینوس جان و بوعل سینای من 

  ) ١٩۶٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ر مکه با پیام فقط از شما تش هایشان راه را برا کنم، از دوستان ی ما هموار م  کنند. از کودکان عشق، از عل

ام»، من با این شعر با این  شان را خواندند که «هنوز اندر خمَ ی کوچهنوشته آقا از دانمارک که هفتۀ قبل آن دل 

  نوشته چندین بار گوش کردم و بارها گریه کردم. دل

  ممنونم.  آقای شهبازی:

عنوان شاگرد کوچ شما امیدوارم با عملرد خودم بتوانم کم  همن قدردان زحمات شما هستم. ب  خانم سعیده:

 ر زیاد وقت شما را نمگیرم. از دیِن خودم را ادا کنم. دی  

  آفرین! ممنونم. عال، عال، عال!  آقای شهبازی:

تواند کم کند، این را دقیق گوش بدهید، اشعاری در آن بود که شاید به شما بتواند کم  امروز هم م  برنامۀ

  کند، بیشتر کم کند. البته شما راهتان را پیدا کردید. ول خب، دیدید؟ شنیدید برنامه را امروز؟ 

ر پخش بشود من این را بارها گوش  کنم بارها تا بخواهد برنامۀ دیبله، بله، بله، باز هم گوش م   خانم سعیده:

 کنم.  م  

  ممنونم.  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم سعیده]  
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  آقای عل از شیراز  ‐٣

  پرس آقای شهبازی و آقای عل] [سلام و احوال  

:آقای عل   هستم هفده سالم هست، از شیراز تماس م گیرم. من عل  

  کنم.  بله عل آقا بفرمایید، خواهش م  آقای شهبازی:

:آقای عل   ویم که سیزده سالم، آخرین باری که تماس گرفتم  سلامت باشید. آقای شهبازی من تقریباً متوانم ب

سال دارم گنج  که من از نُه یش بود، بعد این دوازده سالم بوده. پنج شش سال پیش بود. پنج شش هفت سال پ

 کنیم با مادرم. حضور نگاه م  

ها را.  سال، خب یاد گرفته بودم در لحظه بودن را، دیر فضاگشایی و این سال به بعد تا دوازده بعد من نهُ 

  ول خب انگار که آن، هنوز چیز اصل را من درک نکرده بودم.

) بودیم، از نظر درس، من درس  OKدانم از نظر مال حالا اوک (روال بود. دیر نم چیزم روی  من آن موقع همه 

 خواندم، نمره هم م ها. و من هیچ کردند بقیه و اینهایم خوب بود، تعریف م که خدا  شدم از این چیز متوجه نم

  چیزم خوب است. گفتم خدا را شر من که همه ذهن این چیزها، م یا مثلا من 

دانم هم برای چه بود واقعا؟ً  ذهن غالبی من آن موقع در نوجوان بود، حالا گرفته بودم که نم انگار که ی من و  

 خب ی جوری که ول من بیاید بالا و ی زمان کرونا آمد و باعث شد که این وسواس فکری و عمل هو ی

  ن، فضاگشایی، استفاده بنم.  چیز که بلد بودم، از لحظه، در حال بوداصلا من نتوانم از هیچ 

من کلاس نهم بودم. باید م امتحان م دادم که برای تعیین رشته آن موقع خیل مهم بود که سال نهم  رفتم 

 بود.، کرونا بود، آن موقع کل سال مجازی بود، باید حضوری م نمراتمان پایان دادیم. من  رفتیم امتحان م

 آن موقع من  درس هم م به خواندم ول   جوری درس  دانستم چه حدی که ذهنم درگیر بود، حالم بد بود، نم

 خواندم، چه م جوری م حالم بد بود و اینروم امتحان م وزن کم کردم، کل همان موقع شما  دادم، کل ها. ول

 برنامۀ شما را نگاه م طور و این بود که: کرد آن موقع، من هم همین برای من، مامانم خیل  

  ای سازییار در آخرزمان، کرد طَرب
  ای باطن او جِدِّ جِدّ، ظاهرِ او بازی

  

  جملۀ عشّاق را یار بدین علم کشت 
  ای تا نکند هان و هان، جهل تو طناّزی

  ) ٣٠١٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  
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  12صفحه: 

باشد، امید داشتم  ای باشد، ی چیزیاش ی نوع بازی ها انگار شاید همه من آن موقع یاد گرفتم که آری، این

 حالم از نظر تمیزی بد بود، نم خیل واقعاً، ول دستم را م شستم، وسواس گرفته بودم.  دانم خیل  

 غرور کاذبی گرفته بودم  بعد متوجه شدم که نه انگار که من خودم نم خواهم که درست بشوم. انگار که من ی

هویت بودم، با پوشش  دانم لباس هم هویت بودم، با نم م ها ههویت بودم، با تعریف کردن آدمکه با نمره هم 

قدر ذهن من درگیر بود. ول خدا را شر  کدامشان برسم، چون اینتوانستم به هیچ هویت بودم که آن موقع نم هم

شناس و هر چیزی متوجه شدم که آری باید که اصلا خودم نورافکن را بیندازم روی خودم، حواسم  دیر با روان

  آور زمان هستید برای ما. خودم باشد و دست شما درد نکند که پیام به 

  کنم. خواهش م  آقای شهبازی:

 :توانستم    آقای عل حالم خوب است. خیل ر خیلکردید به ما، در راه پیشرفتمان و الآن خدا را ش چقدر کم

سال  سال تقریباً تا دوازده من از نهُ ای که دوست دارم را بروم، درس بخوانم، در لحظه باشم. ول  حالا آن رشته 

 جور گنج حضور را م ی ر گنج حضور را مجور دی بینم. دیدم، از آن به بعد ی  

ها را یاد گرفتم. هنوز هم خیل کار دارم نه  شدگ هویتگشایی را یاد گرفتم، انداختن هم تعهد را یاد گرفتم، فضا 

  تید و گنج حضور هست. که ول خب خیل خوشحالم که شما هساین

  عال، عال! ممنونم.  آقای شهبازی:

  [آقای شهبازی و آقای عل خداحافظ]  
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  13صفحه: 

  خانم شیوا از مازندران   ‐۴

  پرس آقای شهبازی و خانم شیوا] [سلام و احوال  

  من تقریباً هشت سال است عضو گنج حضور هستم.   خانم شیوا:

  ماشاءاله، هشت سال.  آقای شهبازی:

شد. خواستم بیرم نم گیرم، الآن چند سال بود کوتاه کردم یا م بله. دومین بارم هست تماس م   خانم شیوا:

  هایتان. هرحال خیل خوشحالم که توانستم تماس بیرم. خیل ممنون از این برنامه به

  کنم. خواهش م  آقای شهبازی:

کنم،   هستند. من الآن تقریباً ی سال است که خیل مرتب و با تعهد دارم تماشا م ها همه عال برنامه   خانم شیوا:

 خوبی گرفته کنم، نتیجهروی خودم کار م من های خیل اما ی دارم. هر ام،   بسیار زشت و وحشتناک ذهن

 لحظه نگاهش م باز هم م کنم، مواظبش هستم، ول بینم که م ر، نمخودم را دارم  دانم حالا سآید دی ع

 کنم.  م  

 نوشته ابیات را تکرار م های  ام برای خودم، از تمام برنامه کنم، بیشتر از هزارتا بیت را من حفظ که نتوانستم، ول

خوانم. خیل عال هستید، ممنونم،  ها را م ام، هر روز آن هایی درست کرده ام برای خودم ی طرح شما جدا کرده 

  از همه ممنونم. 

شود خوانید، روی شما چه اثری دارد؟ م اید مکنم. این ابیات را که درست کردهخواهش م   شهبازی:  آقای

  توضیح بدهید؟ 

ترین شخص که دخترم باشد،  کند، حت نزدی ها که خیل مرا کم م بله، من معمولا ی از آن   خانم شیوا:

 شاید فکر م م مثلا حرف وقت باز من ی ی خواهم انگار حالت نصیحت یا یادآوری باشد، بعد  کنم مثلا

  آید دیر. خواهم ی مثلا پیش م کنم با خودم، یا برای هر کس که م ها را من مثلا ه تکرار مآن

  بعد از این حرف است پیچاپیچ و دور   
  با سلیمان باش و دیوان را مشور  

  ) ١۵٣٢(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 م کنم که من سع ذهن نکنم. بیشترین چیزی که مرا اذیت م کند همین است، که فقط مواظب  ها را تحری

  شوم.شوند، خیل من اذیت م ها وقت تحری م ذهن باشم حرف نزنم. چون من 
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  14صفحه: 

  آفرین!  آقای شهبازی:

خانم فریبا که از خانم فریبا و از همۀ    دانم. بعد این اواخر هم کتاب «امروز من آب و آیینه»حالا نم   خانم شیوا:

 ابیات آن کتاب را هم من باز نوشته دوستان، از همه، کودکان عشق، همه واقعاً کم ام. کننده هستند، ول  

  ی دسته کلید است به زیرِ بغل عشق 
  از بهر گشاییدن ابواب رسیده 

  ) ٢٣٣۶(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  ابواب: درها

  
  آفرین!  آقای شهبازی:

  خانم شیوا: 

     پس هماره رویِ معشوقه نگر 
  این به دستِ توست، بشنو ای پدر  

  ) ٣٠٩٧(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

   حاضر باش در خود، ای فت لی  
  تا به خانه او بیابد مر تو را  

  ) ١۶۴٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  برد او بازپس   ور نه خلْعت را 
  کس  هیچکه نیابیدم به خانه 

  ) ١۶۴۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  آفرین!  آقای شهبازی:
  خانم شیوا: 

     پس قیامت شو، قیامت را ببین
  دیدنِ هر چیز را شرط است این 

  ) ٧۵۶(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  خیل ممنون آقای شهبازی. 

  م. خیل زیبا! ممنون آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم شیوا]  
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  خانم الهه و دخترشان مهرسا  از اصفهان   ‐۵

  پرس آقای شهبازی و خانم الهه] [سلام و احوال  

ها موفق شدم مدت پشت خط بودن و این   همهاستاد خیل خوشحالم موفق شدم بالاخره بعد از این   خانم الهه:

 از خداوند شاکرم که الآن م یرم. خیلاز خدا شاکرم  که با شما تماس ب یرم، خیلتوانم زنده با شما تماس ب

  که عضو گنج حضور هستم. اسمم الهه است، ساکن اصفهان، س و نه سالم است. 

  بله.  آقای شهبازی:

دانستم،  م داشت که با گنج حضور آشنا شدم. من خیل در درد بودم و نم و واقعاً خیل خدا دوست  خانم الهه:

 همانیده بودم. نم دانستم که اینبا درد خیلای که در ذهن هستند فکر  کردم مثل بقیه ها درد است و فکر م

 من است. کردم اینم ها جزو لاینفک زندگ  

با درد من را آورد طرف برنامه، با ی بیماری شدید    ها داشتم که بعداً خداخیل مشلات داشتم، خیل نقص 

  قول دکترها به من گفتند که ما تو را از داخل قبر کشیدیمت بیرون. جسم گرفتم و حت تا دم مرگ رفتم، یعن به 

و بعد واقعاً دیر بعد از این بیماری و این که فهمیدم واقعاً خدا دوباره به من ی نعمت زندگ داده، قدر هر  

اش شاکر خدا بودم بابت لحظهدانستم، همه طلوع و غروب خورشید را م ام. و خواهرم عضو گنج  لحظۀ زندگ

 حضور بودند، خواهر کوچ بود که عضو گنج حضور بودند و به من هم م ده سال گفتند، من هم کم ترم، ی

که خدا با درد من را  م، ول بعد از این دیدم و خیل حس و حال خوبی داشتدادم و م را گوش م   و بیش برنامه 

  بیدار کرد متوجه واقعاً این گنج حضور و این گنج درون خودم شدم. 

من دیر شروع کردم سفت و سخت کار کردن، مرتب ابیات را گوش دادن، نوشتن، دو سال مرتب در خانه کار  

ولانا را من با آن زندگ کردم، روحم را جلا  دقیقه این تمام ابیات م بهکردم، نشستم نوشتم، خیل یعن هر دقیقه 

  داد.

  آفرین!  آقای شهبازی:

  ها از آن گرفتم. و خیل درس  خانم الهه:

  آفرین!  آقای شهبازی:

  جانم استاد؟  خانم الهه:

  کنم. عال، عال! نه، خواهش م  آقای شهبازی:
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ین نقص که داشتم، نقص دلسوزی بود. و  هایم  را شناسایی کردم. بزرگتربعد خیل واقعاً خیل نقص   خانم الهه:

 من فکر م م کردم، باهاش زندگ کردم، فکر م درست دارم رفتار م ران دارند اشتباه  کردم من خیلکنم دی

 م ران اشتباه رفتار مکنند. و دی کنند درصورت که من متوجه، فکر م  مهربانم و این مهربان کردم من خیل

گ است، ول من در برنامه که آمدم متوجه شدم که خیل افراط داشتم و روی حد تعادل  درست است لازمۀ زند

 دانم این دلسوزی نبود این محبت و نم متوجه شدم که من واقعاً داشتم م خواستم خدایی کنم  های من، یعن

  ام، پدر و مادرم. برای عزیزانم، مثلا برای داداشم، خانواده 

ش دادن ابیات مولانای جان، شناسایی کردم که چقدر نقص دلسوزی در من فعال است و  بعد با این برنامه، گو

  زیاد است و به یاری خدا خواستم، شناسایی کردم و شناسایی برابر است با آزادی. 

  آفرین!  آقای شهبازی:

داشتم، همۀ و تا حدود خیل زیادی این نقص را کنار گذاشتم و دیر قبلش هم همه را خیل دوست  خانم الهه: 

دانم کودکان عشق که زنگ  ها، نم ها را عاشقانه دوستشان دارم، همین الآن از بچهدوستانم. یعن همۀ انسان 

 م گوش م دهم، با آن زند، من با گوش دلم همه را واقعاً خیل ارتباط برقرار م ها. آقای  کنم با بچهها خیل

  ها، خیل دوستشان دارم. ان، خیل از بچهپویا، خانم فریبا که عال هستند، فریماه ج

ها را، ول دقیقاً این نقص دلسوزی  ها را خیل دوست داشتم، آدم طور بود، بچه بعد در دنیای واقع هم همین

 داد که من بچه اجازه نم ل جسم مروح ببینم و به ش ل یها را همه را به ش م خواستم  دیدمشان. و مثلا

  متوجه شدم که نه ما همۀخودم برایشان ی یرد، ولنم که درونم آرام بروح هستیم و  کاری ب مان از ی

 هستیم و آخر هم به همان «الََست» و به  کند. جسم کالبدها فرق م همه از روح ی ها همه متفاوت است ول

 همان روح اصل ر فقط در حد مهر و محبت اگر کاری از دستم بربمان برمیاید با عشق برای همه  گردیم. و دی

 آن انجام م ران اول به طور نیست که خودم را مسئول جهان بدانم و بخواهم به دهم، ولبه دی خاطر کم 

  خودم آسیب بزنم. من نکتۀ بزرگ که متوجه شدم این بود که من اصلا خودم را دوست نداشتم.  

قول شما که نباید  ستادی هستیم استادِ، حالا به ها با ی او خدا خواست و من با ی گروه هستیم از بچه 

  در درجۀ اول استاد معنوی ما آقای   بوییم استاد، چون 

  اسم نبرید لطفاً، اسم نبرید.  آقای شهبازی:

  نه، مولانا هستند. خانم الهه:

  گویید. مولانا، فکر کردم ی آدم دیری را م  آقای شهبازی:
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اول که استاد معنوی ما مولانا هستند، بعد هرچه داریم از شما داریم. بعد ایشان    منظورم در درجۀ   خانم الهه:

ها عصرها جمع  ها و چهارشنبه هم در کلاس خیل به هشیاری ما، راهنمایی ما، خیل کم کردند. ما دوشنبه 

 م ر و واقعاً ابیات مولانا را تحلیل مشویم دور همدی کنیم، یاد م نویسیم وگیریم، م  درس م گیریم.  خیل  

ام، وجود برنامۀ گنج حضور. از خدا برای شما تا  زندگ   خاطر وجود مولانا در  و خیل شاکرم از خداوند هم به

 طول عمر م ،ر آرزوی سلامته هزار سال بالا سر تمام ما گنج حضوری تان انکنم، سایه هزار سال دیها  شاءال

ها را نه  یامبر زمان ما هستید، واقعاً اگر شما نبودید تا صد سال دیر ما اینو همۀ مردم باشد. شما واقعاً پ

 متوجه مشاکرم. بعد از این شاکرم به شدیم و نه م داریم و واقعاً خیل خاطر وجود  دانستیم ما چنین گنج

خانه داشتم تلاش  سال که در    های جدیدی دادند یعن آن دو راهنمایی که دارم، خیل از مولانا به من درس 

 م هم هست که وارد این جمع دوستانه  کردم و زحمت م طرف، و سه چهار ماه کشیدم که متوجه بشوم به ی

 وارد جمع دوستان گنج حضوری م شدم. که وقت آرامش داریم،  شویم واقعاً همۀ و  بسیار صمیم مان خیل

 مدیتیشن انجام م خیل مان  دهیم،  دهیم، مشارکت انجام مکم هشیار هستند و خیل راهنمایمِان خیل خیل

 م برایمان زیبا توصیف م کنند.  کنند، ابیات را خیل  

 باورتان نم شده، یعن عال حال جسمیم خیل شود استاد من چقدر پیش چه دکترهایی که نرفتم، چقدر  و خیل

شدم، یعن  با سردرد پا م   با سردرد، صبح  ب خوابیدم، نصف شبا سردرد م   دارو که مصرف نکردم و واقعاً شب

 هرچه دارو م این سردرد با من خو گرفته بود. اصلا خوردم، هرچه قرص م  هیچ راه علاج اصلا خوردم، یعن

که دیر شروع کردم روی خودم کار کردن و کلاس رفتن و نوشتن و خیل  نبود، من مستأصل شده بودم، تا این 

  وز. کار کردم شبانه ر

های معنوی را گوش دادم و خیل روی خودم کار کردم  ) برنامه شما را گوش دادم، پیغامVoiceهای (دائماً ۇیس 

 دانه قرص هم نم ی ر من اصلاخورم.  و واقعاً باور کنید دی  

  آفرین!  آقای شهبازی:

ها همه از من دور شد. یعن من خودم اصلا ی  چقدر آرامش پیدا کردم، چقدر استرس و اضطراب   خانم الهه:

فرمودید که باید به حضور زنده  اش در برنامه م مدت که فکر کردم دیدم چقدر عال بود، یعن واقعاً شما همه 

 کند، هیچ روانشبشوید، اگر بیایید در برنامه با این ابیات به شما کار م نم کند به جز  ناس تواند به شما کم

  این ابیات، خیل سازنده است، خیل خوب است. یعن واقعاً من با تمام گوشت و پوست و خونم درک کردم. 
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  18صفحه: 

های زیادی داشتم که روترینش همان بالاترین سطحش همان نقص دلسوزی بود، دیر که آن الآن  من خیل نقص 

که شناسایی شدن آمدن بالاتر. ی کم قضاوت کردن دیران، کنترل کردن  ینهای دیر بعدِ اآمده پایین. نقص 

  که پندار کمال داشتم.  بود، ی این 

شان بود که اصلا خودم را دوست نداشتم و خیل شاکرم که الآن خودم را اول دوست دارم و  و این بدتر از همه 

به دیران است و این که بتوانم ی دردی از دیران  بعداً با این عشق که در وجودم دارم فقط هدفم کم کردن  

  ها بنم. درمان کنم، ی کم به آن 

 باورم نم واقعاً شاکرم. اصلا اولین بارم است که دارم با  و خیل ،یرم چون خیلشود بتوانم با شما تماس ب

 هفته شما تماس م پشت خط بودم. اگرهای قبل، ماه گیرم، خیل وقتتان را گرفتم معذرت    های قبل، خیل

 خواهم زیادی صحبت کردم. م  

  کنم با شما.  کنم، عال بود، خداحافظ مخواهش م  آقای شهبازی:

الهه:  اجازه بدهید دخترم م خواهش م   خانم  اگر  استاد  بیت  کنم، خدانگهدارتان باشد.  برایتان چند  خواهد 

  بخوانند از مولانا.  

  بخوانند. بخوانند، بله،  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم الهه]  
  پرس آقای شهبازی و خانم مهرسا] [سلام و احوال  

  ساله از اصفهان. اسم  من مهرسا است. هشت  خانم مهرسا:

  آفرین!   آقای شهبازی:

  خانم مهرسا: 

  مرده بدم زنده شدم، گریه بدم خنده شدم  
  دولت عشق آمد و من دولتِ پاینده شدم 

  ) ١٣٩٣دیوان شمس، غزل  (مولوی، 

  شاد باش و فارغِ و ایمن که من 
  آن کنم با تو که باران، با چمن 

  ) ١٧٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
  فارغِ: راحت و آسوده

  ایمن: رستگار، محفوظ و در امان، سالم
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  19صفحه: 

تو م خَور  من غمخورم تو غم م  
  ترم از صد پدر بر تو من مشفق

  ) ١٧٣(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  از ترازو کم کن، من کم کنم 
  تا تو با من روشن، من روشنم  

  ) ١٩٠٠(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  در این بحر، در این بحر، همه چیز بنجد 
  مترسید، مترسید، گریبان مدرانید

  ) ۶٣٧(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  از ترازو کم کن، من کم کنم 
  تا تو با من روشن، من روشنم  

  ) ١٩٠٠(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  اَنْصتُوا را گوش کن، خاموش باش 
  چون زبانِ حق نگشت، گوش باش

  ) ٣۴۵۶(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  حاصلان دل نگه دارید ای بی
دلاندر حضورِ حضرتِ صاحب  

  ) ٣٢١٨(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  خانه را من روفتم از نی و بد   
  ام پرست از عشق احد  خانه

  ) ٢٨٠۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  هرچه بینم اندر او غیرِ خدا   
  آنِ من نبَود، بود عکسِ گدا   

  ) ٢٨٠۵(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  از خدا غیرِ خدا را خواستن 
افزون کاستن  ظن ّلست و، ک  

  ) ٧٧٣(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل      ۹۷۷-۰شمار

  20صفحه: 

  ی شعر از حافظ هم بلدم.

  به! بفرمایید.به  آقای شهبازی:

  خانم مهرسا: 

  معاشران گره از زلفِ یار باز کنید 
  اش دراز کنید شبی خوش است بدین قصه

   
  حضورِ خلوتِ اُنس است و دوستان جمعند

  و انْ یاد بخوانید و در فَراز کنید 
   

باب و چنگ به بانگِ بلند مگویند ر  
  که گوشِ هوش به پیغام اهل راز کنید 

   
  به جانِ دوست که غم پرده بر شما ندََرد

  گر اعتماد بر الطافِ کارساز کنید 
  ) ٢۴۴، غزل غزلیاتحافظ، (

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم مهرسا]  

  

  �💠💠�پایان بخش اول�💠💠�
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  21صفحه: 

  خانم زینب از کرج   ‐۶

  [سلام و احوالپرس آقای شهبازی و خانم زینب]  

تا نکته این هفته برای من روشن شد، گفتم که با شما و با دوستان  آقای شهبازی من ی، دو سه   خانم زینب:

  در میان بذارم. 

  . بفرمایید آقای شهبازی:

هم قضا دردت دهد درمان    دبار قصد جان کندخواندم که: «گر قضا صمن این بیت مولانا را م   خانم زینب:

آید واقعاً آدم گفتم که خب قضا م کردم. و همیشه م خواندم و تکرار مام خیل م ذهن کند»، بعد این را با من

 را منقبض م خواستم با من کند، و خب من همیشه م ذهن ام فضاگشایی کنم، نم دانستم  توانستم و این را نم

اگشایی هم به طریقۀ خدا باید اتفاق بیفتد. یعن من باید از خداوند بخواهم که این فضاگشایی را در  که این فض

 ند. فکر ممن ایجاد ب شد این فضاگشایی. و این قضا همیشه من را  کردم باید خودم ایجاد کنم و ایجاد نم

 منقبض م کرد و درد شدیدی به من م م افتادند. داد اتفاقات وقت  

کش کردن با مالم خیل درگیر شدم سر  کش کردم آمدم و بعد از اثاث ای اثاث که من اخیراً داخل خانها اینت

عنوان «قضا» که  افتاد را به عنوان اتفاقات که م خیل از مسائل که در خانه بود. و من حالا وقت که مالم را به

 مدیدم اصلا   کردم. همه درک نم خدایا چرا این آدم با من این گفتم،  اش م کند، چرا باید با من  طوری رفتار م

طوری رفتار بند که به من بوید، بلند شو، تخلیه کن، من کل هزینه کردم وارد این خانه شدم، دوباره باید  این

  بروم جای دیر. خیل تحتِ فشار بودم آقای شهبازی. 

  بله.  آقای شهبازی:

واسطۀ «قضا و قدر»، آقای شهبازی، ی چیزی انگار  فشارهایی که روی من آمد حالا به  که اینتا این   خانم زینب: 

  گویید: اش م در ذهن من باز شد. من دیدم که من این حدیث را که شما همه 

 «.مصو ی معی شَّیاءا بح»  

 تو به اشياء تو را كور و كر م کند.» «عشق  

  ) حدیث(

  تو را کور و کر کرده، من   عشق تو به اشیاء
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  22صفحه: 

جا بروم  کش کنم از این ام ناراحت هستم. من مثلا بخواهم اگر دوباره اسباب خاطر اشیاء خانه دیدم من اصلا به

ها خراب بشوند،  اش نگرانم که اینخاطر وسایل که دارم همه خاطر تلویزیونم، به خاطر مبلم ناراحت هستم، بهبه

    جایی.بشنند، در جابه 

میرم،  شوم، یعن دارم م ام دارم، دارم داغان مخاطر این عشق که به اثاث و وسایل خانه اصلا دیدم من به

تجربۀ مرگ را داشتم م کنم. و دیدم این  جوری دوباره من به فاصلۀ ده روز دوباره اثاث کردم، که چه یعن کش

جا  کشم. آقای شهبازی، این ور و کر کرده و من دارم درد م عشق من به این وسایل خانه به اشیاء، اصلا من را ک 

 این بیت برای من باز شد که: «هم قضا دردت دهد درمان کند»، حال من ی من ی دفعه دفعه خوب شد. یعن

 که به این وسایل داشتم را دیدم و دیدم این عشق است که دارد من را ناراحت م کند دارد به  انگار این عشق

  دهند، خیل جالب بود برای من! دهد. وسایل دارد به من درد م م   من درد

و بعد از این شناسایی کردم من کلا حالم خوب شد. و خیل جالب است، مال من کلا آرام شد یعن به من  

  گفت، نه، بشین، اشال ندارد یعن انگار «قضا» رفت. 

  خیل خب.  آقای شهبازی:

شمعدان  یعن فقط آمده بود که این پیغام را به من بدهد، که زینب تو مثلا به مبلت و تختت و آینه   خانم زینب:

 ها! ها چسبیدی، عشق داری به ایندانم بشقاب و کاسه و اینو نم  

  آفرین!  آقای شهبازی:

 درک کردم و الآن احساس م بیاید من فقط باید  کنم قضای بعدی که  و بعد از این قضیه من این بیت را کاملا

ببینم پیغامش چه هست؟ و با آن درمان بشوم. یعن ی شخم در من بزند، ی چیزی بیاید بالا، من آن را  

  ببینم و حالم خوب بشود. 

  آفرین!، عال! آقای شهبازی:

گویم، برنامه  بابت برنامۀ امروز هم خدا قوت م    بیشتر از این وقتتان را نگیرم   دیر آقای شهبازی   خانم زینب:

  عال بود. آرزوی سلامت برایتان دارم آقای شهبازی. 

  تر از آن است که شما خواندید. گر قضا، نظرم متفاوت به ممنونم. آن بیت ی ذره   آقای شهبازی:

  گر قضا صدبار قصد جان کند،    خانم زینب:

  هم قضا،  آقای شهبازی:
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  23صفحه: 

  هم قضا دردت، دردت، هم قضا جانت دهد درمان کند.   خانم زینب:

جانت دهد، بله دردت دهد نیست، جانت دهد     [خنده آقای شهبازی]  جانت! الآن درست شد.  آقای شهبازی:

  درمان کند. 

  نه جانت دهد، بله   خانم زینب:

  گر قضا صدبار، قصدِ جان کند 
  هم قضا جانت دهد، درمان کند 

  ) ١٢۵٩بیت  (مولوی، مثنوی، دفتر اول،

  بله، ممنونم، عال!  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم زینب]  
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  24صفحه: 

  خانم بیننده  ‐٧

  پرس آقای شهبازی و خانم بیننده] [سلام و احوال  

  خانم بیننده: 

  از برایِ صلاح مجنون را 
  بازخوان ای حیم افسون را 

   
  خبری از برایِ علاج بی

  افیون را  درج کن در نَبیذ
  ) ٢۴۵(مولوی، دیوان شمس، غزل  

از حضورم در برنامۀ زیبای گنج حضور، مرتباً از اتفاقات زندگ علناً شاک بودم و شایت   استاد جان، قبل 

  چیز در امان خواه بود. چیز از تو در امان باشد، تو نیز از همهفهمم همه واقع تسلیم نبودم، الآن م داشتم، در 

  کنیم، ی سری قوانین دارد. جا است که ما داریم زندگ م جهان هست آن 

رود در کوه  کردم و آن ندا م دادم شبیه ی ندایی بود که در ی کوه در خودم ایجاد م چه که من انجام م آن

  گردد. مو تلالواش به زندگ من بر

روی کوه تو ایجاد  جناب مولانا هم دارند، فعل تو، بیان تو، رفتار تو، نگاه تو چنان بیان و صدایی  است که پیش

 و همان اشعار معروف جناب مولانا، م کن  

  این جهان کوه است و فعل ما ندا
  سویِ ما آید نداها را صدا

  ) ٢١۵(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

گون طراح کرده،  گرداند. جهان هست را خداوند آیینه فرستم به من برما که من م چه ردفتر اول هستش، آن 

 که با من اگر م درست کرده بودم و مسلماً آن خواهم شرایط ها را هرگز دوست نداشتم و باب میلم نبود  ذهن

کشیدم و تا جایی و زَجر م   م به همراه داشت آگاه توأم با درد و رنج و خشم و رنجش را برایو درد پر از نا 

  زدم. خواسته داشتم به جهان هست آسیب م ذهن به جنون رسیده بود و خواسته یا نا رسیدم که من 

 م من باشد، پس های من الب استاد جان، غیبت، قضاوت، مقایسه و حسادت قتواند در  این آسیب حت ذهن

  شود؟ م مهیا م مسیر تغییر چونه برای
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  25صفحه: 

شوم چه تشعشع  توانم صبح که از خواب بیدار م که با کم برنامه، از آسیب نزدن شروع کنم، حت م اول این

 غیبت، قضاوت، مشغول کردن ذهنم با من به جهان م ،درددهم؟ غرُ، ناسپاس ایت  ذهنوه، ناله، شمند، ش

ا کم برنامۀ گنج حضور راه و روش خدا را  که بهایم یا اینام دانستن با همانیدگ ذهنو همه را مسبب درد من 

ندازم، نه به سمت خودم باشد و نگاه به خودم بیذهن به کار بردن باشد و انگشت اشارۀ من برانگیختن و به 

  دیران.

  بدگهر را علم و فن آموختن 
  دادنِ تیغ به دستِ راهزن    

  ) ١۴٣۶(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  زنگ مست   تیغ دادن در کفِ
  بِه که آید علم، ناکس را به دست 

  ) ١۴٣٧(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  علم و مال و منصب و جاه و قران  
  فتنه آمد، در کفِ بدْ گوهران 

  ) ١۴٣٨(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 مجاری خارج کردن آلودگ های من استاد جان، گاه م ن متأسفانه این مجرای  تواند دهانمان باشد و مذهن

 به جهان م تک حرمترا داشتم که همه نوع ه آلودگ ایت مجا  بههای تلخ را به هم جا کنیم، خبر دهیم، ش

 را به کنیم و من م ذهن کنیم. وفور از آن استفاده م  

  ها چه حاصل دارد و چه خاصیت دارد؟  های بیهوده، این حرف 

کنندۀ جهانش  کند که انسان متوجه بشود ایجادآگاه است که به انسان کم م ها خاصیت ندارند، فقط  این

  زند فلان است و بمان. ذهن است که اشاره مفقط خودش است، نه بقیه که من 

کس نیست جز خودم، پس برای تغییر کارم استاد جان راحت  حالا که متوجه شدم ایجادکننده و مسبب هیچ 

  ییر بدهم. است، خودم را باید تغ

«به خودآ» چقدر این زیبا است! از کجا شروع کنم؟ آسیب نزنم. با تمرین اشعار روزانۀ زیبای جناب مولانا و 

خواهم در اَمان باشم از آسیب  های بزرگان چون استاد شهبازی نازنین اگر م گوش جان سپردن به صحبت

  چیزی آسیب نرسانم. ها، خودم به هیچ چیز 
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  26صفحه: 

  ه جمله انبیاعشق آن بزین ک 
  یافتند از عشق او کار و کیا 

  ) ٢٢٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت

  تو مو ما را بدان شَه، بار نیست 
  با کریمان کارها دشوار نیست 

  ) ٢٢١(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  استاد جان تمام شد. 

  خیل زیبا! ممنونم.  آقای شهبازی:

  از شما استاد عزیزم.  ممنونم خانم بیننده: 

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم بیننده] 
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  27صفحه: 

  آقای حجت از فولادشهر  ‐٨

  پرس آقای شهبازی و آقای حجت][سلام و احوال  

فرمایید که جناب نظرم رسید که شما م شما بارها فرمودید که از مولانا صحبت نکنید و من به  آقای حجت:

شود  آید و بالاخره متوجه م رند، هر کس که محقق باشد و خواهان باشد م مولانا نیاز به معرف و صحبت ندا

کنم امروز  جا. و من هم در خدمت شما هستم، هفت سال است که برنامه را دارم گوش م چه خبر است این 

  متوجه شدم که، از «بشنو از ن» بیت اولِ دفتر اول مثنوی تا آخرین بیت دفتر ششم، 

     ستزان میمنهدر دلِ من آن سخن 
  ست  زآنکه از دل جانبِ دل روزنه

  ) ۴٩١۶(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

کنند و از  نظرم رسید که هیچ تعارض و تناقض وجود ندارد و تمام ابیات جناب مولانا همدیر را تقویت م به

 خاستگاه م یچیز نگاه چیز به همه جاست که از دل همه جناب مولانا هم از همین   آیند و خاصیت شفابخش

ها و  ها و تمثیل کرده، آیات آشار عالم را نگاه کرده و خرد کل را به هر چیزی که دیده ریخته و از دلِ مثال 

گیرد. هر  بخش در جانِ ما دارد شل م ها، توانسته پیغام ایزدی را به گوش ما برساند و انگار سامان سمبل 

 را که م بیت م امروز داشتیم که خوانیم درواقع کم کند، انگار مثلا  

  ست  ناامیدی را خدا گردن زده
  ستچون گناه و معصیت طاعت شده

  ) ٣٨٣۶(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

که ما ناامید  و این   ست»اند که عزیز من «ناامیدی را خدا گردن زدههفتصد و پنجاه سال پیش جناب مولانا فرموده

 شویم و اینم ترسیم، اینکه ما م دهد که ما محقق نبودیم و نیامدیم اینها نشان م  بزرگ جا ببینیم چرا ی

 ست»؟ همین گوید «ناامیدی را خدا گردن زده م گوید. جوری که نم  

کنند، دارند پیغام  صحبت م   دارند از ی خاستگاه بسیار عمیق و با ثبات و از ی فضای کاملا موثق دارند

 م کنند. دهند، دارند دعوت م  

  ست  ناامیدی را خدا گردن زده
  ستچون گناه و معصیت طاعت شده

  ) ٣٨٣۶(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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  28صفحه: 

  صحبت از جناب مولانا اصلا حیف است، فقط باید گوش بدهیم. و: 

  بندگ او بِه از سلطان است 
  م شیطان استَ خَیر دکه انَا 

  ) ٣٣۴٢(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

شاءاله که حقیقتاً «راستانه خم بشویم» در محضر جناب مولانا. حیف است، شما چه دنیایی برای ما درست  ان

جوری،  ن دهید همی به! به ما هم دارید م کردید. و خواستم بویم که شما هم چه دنیایی با جناب مولانا دارید، به 

  ممنونم. خیل زیبا! ابیات امروز خیل عال، غزل، غزل خیل عال، روند برنامه، روند زندگ را. 

جور فکر  کنیم که جناب مولانا، یعن درواقع من این طوری به نظرم رسید که ما فکر م و ی چیز دیر هم، این 

 م نم و روزی ده دقیقه، بیسکردم که خب، همه کار متوانم ب  ت دقیقه حالا جناب مولانا هم در کنار بقیۀ زندگ

 امروز دارم متوجه م شوم که نه، جناب مولانا مراد ما است. من باشد، ول  

  آفرین!  آقای شهبازی:

همۀ زندگ ما باید آغشته به حضور جناب مولانا، آموزش جناب مولانا، برنامۀ گنج حضور باشد و   آقای حجت:

  ت. موفقیت ما هم همین اس

  آفرین!  آقای شهبازی:

تمام موفقیت ما همین است که ما به شناخت جناب مولانا برسیم و در محضر ایشان باشیم. ممنونم   آقای حجت:

  استاد نازنین. 

  خیل زیبا!  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و آقای حجت]  
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  29صفحه: 

  خانم بیننده از سنندج  ‐٩

  پرس آقای شهبازی و خانم بیننده] [سلام و احوال  

اش را یادم نیست ول فرمودید که ی دردهایی در  آقای شهبازی چند برنامۀ قبل، دقیق شماره  خانم بیننده:

مرکز ما هست باید یا سرش را بزنیم یا سرش را برداریم ببینیم چه چیزی داخلش هست. بعد ی دردهایی از  

ها نیست و «بر صدف آید ضرر ن بر  گفتم نه اینکردم، م ها را «لا» م آمدند اینقت بالا م گذشته بود من هر و

  گوهر». 

جا بالا آمدند. بعد این برنامۀ شما را که دیدم گفتم حالا  شان با هم ی حالا جریانات پیش آمد و این دردها همه 

را برداشتم تقریباً ی ماه بیشتر با شوهرم حرف  سرش را بردارم ببینم چه چیزی داخلش هست؟ بعد دیر سرش  

 ماه بیشتر طول کشید. بعد با دوستانم حرف م پیش آمد که ی جریان نزدم. یگفتند چرا قهر کردی؟  زدم م

  طوری؟ طوری؟ چرا آن چرا این 

اره بدتر بشود یا  گفتم بابا من قهر نکردم. فقط عصبان هستم. دور گرفتم که نکند حرف بزنم، چیزی بویم دوب 

 ماه بیشتر شاید هم طول کشید تا من  م الات خودم را دربیاورم. یالات خودم را در این قضیه اشخواهم اش

توانستم  توانستند تشریف بیاورند در مسجد، من هم نم دانه با احترام به جناب ذهن که ایشان نم توانستم دانه 

که اگر ظلم به من شده، خودم  باز کردم، اشالات خودم را درآوردم، این   ها رادانه اینبروم بیرون، نشستم دانه

ترین  بیشتر مقصر بودم که گذاشتم به من ظلم شده یا اصلا خودم فکر کردم که آن زمان به من ظلم شده، درست 

 شده.کار همین بوده که باید همان م  

درویش نباشد که دستم را    [کلمه نامفهوم] امیدوارم   ها را نشستم باز کردم، بعد با خدا عهد کردم،بعد که این  

  قطع کنند.  

  [قطع شد] 
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  30صفحه: 

  آباد  خانم فرخنده از جوزان نجف  ‐١٠

  پرس آقای شهبازی و خانم فرخنده] [سلام و احوال  

  خانم فرخنده: 

  گشا دم عقدهشهین طلب کن خو
  اللَّـه ما یشٰا  انِ یفْعلدراز

  ) ٣١٩٨دفتر چهارم، بیت (مولوی، مثنوی، 

گشای زندگ بر جان  خوش و گره   خدا را شر استاد عزیز که عنایت و لطف خداوند شامل حالمان شد که دم 

که زندگ با شما صحبت    گشا بر جان پاک شما استاد گرانقدر دمیده شد. دمحضرت مولانا وارد شد و دم عقده

 دارید با ما صحبت م کنید و صحبت کرد که شما هم از طریق زندگ های شیرین شما جز کلام و پیغام زندگ

کنندۀ زندگ در ما هستید و تمام عزیزان این برنامه دارند به  دهندۀ دم خوش و زنده چیز دیری نیست و ارتعاش 

اش جناب  کنند، نمونه ای دم زندگ را دارند در ما باز م گونه   هر کدام به شوند که  دمان زندگ تبدیل م خوش 

که ایشان توجه ما را به اطرافمان  کنم. این نام صبح صادق یاد م آقای صادق از ایلام. من همیشه از ایشان به 

شان  رد نشویم و از همه   توجهکه از روی ابیات بیجلب کرد که بیشتر پیرامونمان را مورد توجه قرار بدهیم، این

  استفاده بنیم. الو! 

  بله، بله بفرمایید. بله  آقای شهبازی:

  خوانم. تان ی متن کوتاه دارم که م با اجازه  خانم فرخنده: 

  بفرمایید.  آقای شهبازی:

  خانم فرخنده: 

  گفت پیغمبر که جنّت از الٰه
س چیزی مخواه گر همز ک ،خواه  

  ) ٣٣٣، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر ششم 

  چون نخواه، من کفیلم مر تو را 
نَّتأوىٰ و دیدارِ خدا جالْم  

  ) ٣٣۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

نَّتاز بهشتج أوىٰ: يگانههای هشتالْم  
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  31صفحه: 

 که زنده شدن به اوست باز م زندگ ند  دارد و حرکت ما را به بدترین رفتاری که ما را از منظور اصلسوی او ک

 م م باعث قطع ارتباط ما با زندگ ران است. آب مایع حیات است  کند و حتتوقع و انتظار از دی شود داشتن

 م شنویم که همه و خیل م مادی ما دارد. چون مهم  دانندجا آب را مساوی زندگ ترین نقش را در بقای زندگ  

 نوشیمهمۀ ما روزانه مقادیر زیادی آب مصرف کرده یا م    و شاهدیم که آب هیچ رنگ، مزه و بویی ندارد یعن

راحت در زندگ عادی  توانیم به توقع و انتظاریم. ما م   به او بیدهیم نسبت همه که او را مورد استفاده قرار م این

 خودمان، اطرافیانمان را چیزی جز آب که همان آگاه  هستند.  است نبینیم که در حالِ ارتعاش به زندگ  

به ها نیز نسبت طور ما را ببینند و آن ها هم همین توقع و انتظار در کنارشان باشیم و طوری عمل کنیم که آن بی

  توقع و انتظار باشند.  ما بی 

شنویم که عدۀ زیادی قربان جنگ، تجاوز، بلاهای طبیع مثل سیل و  طرف از اخبار م طرف و آن مدام از این

  دارند که به کمشان بشتابیم. برند و ما را بر آن م أسف شدَید فروم اند و ما را در ت زلزله شده

به اخبار درونمان که همان  قدر به شنیدن این اخبار مشتاق و تیز و شنواست ول نسبت ول چرا گوشمان این

 ندای زندگ ر است؟ چرا نمتوقع و انتظاراتمان از خوبهشنویم که خودمان ثانیه ست ک ران  ثانیه قرباند و دی

  هستیم و دیران نیز قربان توقع و انتظار از ما؟ 

 مدام م که هر لحظه بهزندگ ر شاهد نیستگوید م کند و  خاطر توقع و انتظار، سرت با «دیوار بلا» برخورد م

 درون خودت هست. ایناین دردها نشانتَ نم بوده و  دهد که بلای واقع هست با  که خودت کانون توجه عالم

  همه عظمت اسیر توقعات و انتظارات دیران هست. این

 لم خود مسران را حق متوقع داشتن و انتظار داشتن از دی ران را بهدانیم. بهاصلادی خاطر برنیاوردن  راحت

دهیم، با آن توقعاتمان مورد حمله قرار م یم، هیچ  ها انتظار دارکنیم. خارج از توانشان از آن ها قطع ارتباط م

  دهیم که بخواهند کارشان را توجیه کنند. ها نم فرصت به آن 

دهیم، خود را  گذاریم که همه را از دست خود راض نگه داریم. تن به هر سخت م شدت خود را زیر فشار م به

 ها  ون توجه آن بریم که توقعات و انتظارات اطرافیان را برآورده کنیم که مبادا از کانزیر فشارِ درد و استرس م

  خارج شویم.  

  ممنونم استاد. 

  خیل زیبا!  آقای شهبازی:
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  32صفحه: 

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم فرخنده] 

  �💠💠�پایان بخش دوم�💠💠�

 


